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كــه  هســتند  چیزهایــی  دشــمن  مــردم 
نمی‌دانند.

ســریال  در  بــار  اولیــن   
طاهره آشیانی

روزنامه‌نگار

دیدمــــــــــش،  بــاز«  »پرانتــز 
چهــره‌ای خــاص داشــت و 
بــازی ای کــه آن زمــان فراتر از 
بــــــازی‌های اســـــــــــــــتاندارد 
تلویزیــون بــود. نقــش مقابلــش را طنــاز طباطبایــی 
بازی می‌کــرد، با بــازی کامــا بیرونــی که هیچ حســی را 
پنهــان نمی‌کرد.بعــد با بــازی در فیلــم شــاعر زباله‌ها 
درخشــید و نشــان داد تئاتــر یــادش داده چگونــه 
نقــش را تحلیــل کنــد و چگونــه آن قــدر بــه نقــش 
نزدیک شــود که اصلا احســاس نکنی داری، بازیگری 

می‌بینی مقابل دوربین.
دیــروز بــا او هم‌صحبــت شــدم با تصــور همیشــگی، 
مــردی جــوان بــا چشــمانی گــرد و درشــت و موهــای 
فرفری که انگار همه چیز برایش یک علامت ســوال 

بزرگ است. 
بعد کــه صحبتمان جلوتــر رفــت و من پرســیدم و او 
گفت و گفت، شازده کوچولو به ذهنم آمد با موهای 
فرفــری، عینکــی بــه چشــم و قاطــی شــدند ایــن دو 
شــخصیت، یکی‌شــان واقعــی که بــا او حــرف می‌زدم 
و دیگــری در کتابی که بســیار دوســتش دارم.فرزین 
محدث هم مثــل من بارهــا و بارها شــازده کوچولو را 

خوانده و دوستش دارد زیاد. 
صحبتمــان کــه جلوتر مــی‌رود من ســاکت می‌شــوم 
و او صحبــت می‌کنــد. بعــد از مدت‌هــا بــا یــک نفــر 
صحبــت می‌کنــم که مثــل مــن فکــر می‌کند؛ صــد در 

صد نه، اما خیلی زیاد ! 
  

در هفتمیــن روز از بهــار امســال مادرش را از دســت 
داده ! اســطوره زندگــی اش را.همانــی کــه وقتــی پــدر 
محــدث در بچگــی او از دنیــا مــی‌رود، فرزیــن را بــزرگ 
می‌کند و می‌شــود مونــس و حامی و قهرمــان زندگی 
او. می‌گوید: مادر بیمار نبود.حالش خوب بود.شب 
از ســرکار آمدم،مادر به اتاقش رفــت و خوابید، صبح 
امــا دیگــر بیــدار نشــد ! شــوکه کننــده بــود. می‌دانم 
این غم مــرا هرگــز رهــا نخواهــد کرد.همــه آنهایی که 
مادرشــان را از دســت داده‌اند، می‌دانند بعد از رفتن 
مادر، انــگار آدم برای همیشــه دنبال چیــزی می‌گردد 

اما پیدایش نمی‌کند.
امــا وقتــی مــادر را تشــییع می‌کردیــم مــدام می‌گفتم 
»الهی شــکر« نمی‌دانــم چرا؛‌هر چــی فکــر می‌کنم چرا 
خــدا را شــکر مــی کــردم، دلیلــی پیــدا نمی‌کنــم. مگــر 
می‌شــود عزیزتریــن آدم زندگــی‌ات را از دســت بدهی 
و خدا را شــکر کنی؟! نمی‌دانم شــاید یکی از دلایلش 
ایــن باشــد کــه مشــیت خــدا هــر چــی باشــد، خــوب 
اســت.خدا برای بنده‌اش بــد نمی‌خواهد.خدایی که 
114 بــار در قــرآن ذکرکــرده : بســم‌ا... الرحمــن الرحیم.
از رحمانیــت و رحمــت گفتــه مگــر می‌شــود بــرای ما 
بــد بخواهد.حتمــا خیریتــی بــوده کــه مــن از آن ســر 
درنمی‌آورم.بعــد از این‌کــه مــادر رفــت، انــگار بــه من 
نزدیک تر شــد.انگار همه حجاب‌هــا و پرده‌های بین 
مــن و او برداشــته شــد و او بیشــتر از مــن حمایــت 

شــده.موفقیت‌هایم  رو‌به‌راه‌تــر  می‌کند.کارهایــم 
بیشــتر شــده و انگار راه‌هــا هموارتــر شــده و مقصد 

روشن‌تر. 
   

فرزین محدث تاکید می‌کند دوست ندارد شعاری و 
گل درشت صحبت کند.دوست ندارد آنچه را وجود 
دارد نادیــده بگیــرد و بگویــد همــه چیــز گل و گلاب 
اســت و مشــکلی وجود نــدارد. می‌گوید: مشــلاکت 
اقتصادی کمر مردم را شکســته اســت. زندگی چنان 
ســخت شــده کــه بیشــتر مــردم نمی‌توانند امــورات 
روزانــه را ســپری کننــد. بایــد دولتمــردان کاری کنند.
مــردم کــه وفاداریشــان را بــه کشــور و نظــام ثابــت 
کرده‌اند.حــالا نوبــت آنهاســت کــه نشــان دهنــد 
حامی و پشــت مردم هســتند.با همه اینهــا اما وقتی 
رفتگــری را می‌بینــم کــه خیابان‌هــا و کوچه‌هــا را جارو 
می کشــد و مدام می‌گوید: خدا را شــکر ! شفگت زده‌ 
می‌شوم.می‌پرســی: حالــت خــوب اســت؟ می‌گویــد: 
شــکر. می‌گویی: اوضاعت میزونه؟ می‌گوید: شکر... 
انــگار همــه چیــز را پذیرفتــه و حــالا شــکر می‌کنــد که 
خــدا کمکــش کند.انــگار آنچــه را نــدارد، نمی‌بینــد و 

تمرکزش بر داشته‌هایش است.
به فرزین می‌گویم : اما آدم‌ها برای تغییر شرایط خود 
باید تــاش کننــد. نمی‌توان نشســت و منتظــر ماند 

همه چیز خودش درست شود.
می‌گویــد: دقیقــا ! مــن اصــا منظــورم ایــن نیســت 
کــه بــدون هیــچ تلاشــی منتظــر باشــیم کــه اتفاقات 

خ دهد ؛ اما  وقتی حواســمان به خدا  خوبی برایمان ر
باشــد، خدا هم هوایمان را خواهد داشت و خودش 
راه‌هایــی باز می‌کنــد که شــگفت‌زده می شــویم. من 
می‌گویم حالا که شرایط سخت شده و همه ما داریم 
اذیت می‌شــویم کمی بیشتر حواســمان به همدیگر 
باشــد. بــر ایــن بــاورم کــه می‌توانیم بــا مهربانــی حال 
خــوب را گســترش بدهیم.وقتی برای یک کــودک کار 
یک آبمیوه یــا کمی غذا می‌خریــم و او لبخنــد می‌زند، 
همین لبخنــد کافی اســت تا روزمان ســاخته شــود. 

خوبــی باید دســت به دســت بچرخــد، مهربانــی باید 
دســت بــه دســت بچرخــد تــا دنیــا پــر از مهــر شــود.
اگــر مــا یــک ریــال در کار خیــری ســرمایه‌گذاری کنیم، 
چند‌برابرش به ما برخواهد گشــت. تنها راه ثروتمند 
شــدن، ســرمایه‌گذاری بــرای کارهــای خــوب و بــرای 
خداســت. دارم تــاش می‌کنــم، مســیری را در زندگی 
طی کنــم که رضایــت قلبی دیگــران هم تامین شــود.
بــه دیگــران آســیب بزنم.رضایــت و  نمی‌خواهــم 
راحتــی‌ام نبایــد در گــرو نابــودی و نارضایتــی دیگــران 

شــود.به شــدت بــه ایــن موضــوع بــاور دارم کــه باید 
گاهی از خــودت بــرای دیگــران بگذری. درســت مثل 
مادران که همیشه برای بچه‌هایشان از خیلی چیزها 
می‌گذرند و همیشه هم راضی هستند.مادر بهترین 
غذایش را به بچه‌‌‌اش می‌دهــد و خودش نمی‌خورد، 
اما از خوردن بچه لذت می‌برد. باید مراممان به مرام 
مادرها نزدیک شــود تا دنیا جای بهتری شود.شرایط 
ســخت و اوضــاع بــد اقتصــادی نباید عشــق‌ورزیدن 
به یکدیگــر را از مــا بگیرد.نگرانی از آینــده نباید دادن 

حال خوب به دیگران را از ما بگیرد.
در دهــه 60 ‌جنــگ بــود، به‌شــدت کمبــود داشــتیم 
امــا حالمان خــوب بــود، حواســمان به یکدیگــر بود. 
همیــن نمی‌گذاشــت مــردم اذیــت شــوند ؛ امــا الان 
یکدیگر را رها کرده‌ایم، حالمان خوب نیســت، چون 
خودخــواه شــده‌ایم، کمی بیشــتر به همدیگــر توجه 
کنیم.کمــی مهــر را بــا هــم تقســیم کنیــم، بگذاریــم 
همــه حالشــان خــوب شــود.مردمی هســتند هنــوز 
کار خیــر می‌کننــد و دار و نــدار خــود را بــرای دیگــران 
و  نمی‌کنــد  رهایشــان  خــدا  امــا  می‌کننــد   هزینــه 
روز بــه روز اوضاعشــان بهتر می‌شــود، آنها بــه مردم 

کمک می‌کنند و خدا به آنها.
   

مــادر فرزیــن دوســت داشــته، پســرش در یکــی از 
کارهــای مهــران مدیــری بــازی کند.حــالا مــادرش 
نیســت و فرزیــن در ســریال هیــولا بــه کارگردانــی 
مدیــری بــازی می‌کنــد.در ســریال بچه مهنــدس هم 
بــازی دارد و مشــغول بــازی در ســریال ســام آقــای 
مدیــر هــم هســت.در تئاتر هــم فعــال اســت و مثل 
همیشــه در ایــن حــوزه می‌درخشــد و جایــزه هــم 
می‌گیرد.می‌گوید: مادرم برایــم دعا می‌کند و دعایش 
مثل باران رحمت بر ســرم می‌بارد.مثل باران باشیم 
بی‌دریغ بر همــه بباریم، بگذاریم حــال آدم‌ها و زمین 

خوب شود. 

یون و تئاتر  ین محدث، بازیگر سینما، تلویز گفت وگو با فرز

مهربانی را دست به دست کنیم
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فه  کا
د ما ا د میر

پــای نخل‌‌هــا را یونجــه میك‌اشــتیم. هــم بــاغ را صفا و 
عطر و رنگ می‌داد و هم نمی‌گذاشت آب پای نخل‌ها 
زیر شلاق آفتاب بخار شــود. علف‌ها قد میك‌شیدند 
و گل‌های ریــز بنفــش می‌دادند.بــا بویــی هوش‌ربا و 
ســكرآور... موســمش كه می‌شــد داس‌هــا را كه اهل 

كویر می‌گویند دار تیز میك‌ردیم و می‌رفتیم به درو.
چندبار دســتم را بریــدم و چند بار كك مار براق ســیاه 
آرمیــده در خنــكای علــف فوش فــوش كنــان از تیغه 
دارم، گریخــت. چنــد بــار هــم پــدر نهیبــم داد كــه بیخ 
تــراش كــن هــم بمانــد. بعــد از بریــدن و كــوت كــردن 
)خرمن كردن( علــف نوبت بیده ریختن بــود. خلقتی 
خــدا علف را كــه می‌بــری و كــوت میكنی داغ می‌شــود 
بــه نحوی كــه دســتت را لای خرمــن كنی می‌ســوزی یا 
باید تازه تازه بریــزی‌اش جلوی مال كه بخورد و یا باید 

بیده‌اش كنی.
بیده چیســت؟ دل بــه دلــم بده بــه عرضم می‌رســی! 
علف‌هــا را باید می‌ریختیــم روی زمین به طــول دومتر 
و عرض حدود نیم متر. نامنظم هــم باید می‌ریختیم. 
بعد كســی كه دســتش جان داشــت یك ســر ستون 
ســبز می‌نشســت. یــك تكــه چــوب یــك متــری را 
می‌گذاشــت و بخشــی از ســتون را برمی‌گردانــد روی 
چوب و شــروع به تاباندن میك‌رد. یكــی هم انت‌های 
ستون ســبز را می‌گرفت كه علف‌ها شــیطنت نكنند 
و از زیر تابیده شــدن در نروند. تاباندن بیده كه تمام 
می‌شــد گرهــش می‌زدیــم و می‌گذاشــتیمش بغــل 
دیوار به خشك شدن، حجم به دست آمده بیده نام 
داشت. می‌شــد خوراك زمســتانه احشــام. بخشش 
رزق زمســتانه چنــد گوســفند خودمــان می‌شــد و 
بخشش را چوبدار‌ها می‌خریدند رزق زبان‌بسته‌‌های 
دیگری می‌شــد. جالــب اینك‌ــه علوفــه را همینجوری 
بگــذاری خشــك شــود می‌گنــدد و لیــچ می‌افتــد و 
برگ‌هایــش می‌ریــزد و مــال بویــش هــم نمیك‌نــد و 
بیده كه شــود چندماه دوام می‌آورد و جلــوی مال كه 

بریزی‌اش چنان با ولع میخورد كه بیا به تماشا...
خلاصه اینك‌ه عاموجان واحه‌نشینی آداب و سلوك 
دارد و بــه قــول كویــر: هــزار آداب دارد خرچرانی...‌‌هــا 
عامو بیابــان مرد دســتش به زلف طبیعــت غریبه نی 
هم بــه قاعده تابانــدن می‌دونســته و هــم چوبی لای 
بافــه یونجــه گذاشــته كه حكــم گلِ‌ســر داشــته...‌‌ها 
عامــو بیابونــی جماعت خــوب بلــده زلف عزیــزش رو 

چل گیس كنه ... ملتفتی كه ...

خودنویس

دستی به زلف یار...

یادداشتی از حامد عسکری
شاعر و نویسنده

همســر رئیس‌جمهــور ســوریه با ده‌هــا كودك 
كــه بــرای نخســتین‌بار بــه توانایــی شــنیدن 

دست یافتند، دیدار كرد. 
به گزارش فرارو، اســما اسد همســر بشار اسد 
رئیس‌جمهــوری ســوریه بــا حضــور در انجمــن 
آمال كــه در راســتای كمك بــه كودكان ناشــنوا 

فعالیت میك‌ند، با این كودكان دیدار كرد. 
در ایــن تصاویــر اســما اســد در حالی كه شــالی 
بر ســر گذاشــته تــا ریــزش موهایــش ناشــی از 

شیمی درمانی را پنهان كند، دیده می‌شود. 
به‌تازگــی ده كــودك در ایــن مركــز كه ســه نفر از 
آنــان ســه قلــو هســتند، توانســته‌اند از طریــق 

كاشت حلزونی صداها را بشنوند. 
پروتــز كاشــت حلزونــی، ابــزاری الكترونیكــی 
اســت كــه از طریــق جراحــی در گــوش داخلــی 

قرار می‌گیرد و احساس شــنیدن صدا در افراد 
ناشــنوا یا كم شــنوای عمیق را فراهــم میك‌ند. 
مركز آمال با شــعار من می‌شنوم، من صحبت 

میك‌نم و من وجود دارم فعالیت میك‌ند. 
به گفتــه مقامات ســوریه تاكنــون 85 كودك از 
اهالی دمشــق و ریف دمشــق، درعا، الســویدا، 
حمــص، لاذقیــه، طرطــوس، حمــاه، حلــب و 

قنیطره در این مركز شنوا شده‌اند. 

هتلــی در كشــور پــرو ســاخته شــده كــه در نوع 
خــود بی‌نظیــر اســت. ایــن هتل ســه ســوئیت 
مجــزا دارد كــه كامــا  روی صخــره قــرار گرفتــه‌ 
دره  متــری   121 ارتفــاع  در  صخــره‌ای  اســت، 
مقــدس.  بــه گــزارش فرادیــد، ظرفیــت ایــن 
هتــل تنها هشــت نفــر اســت، امــا با ایــن حال 
طرفــداران زیــادی دارد. نــام حقیقــی ایــن هتل 
كــه  اســت   Skylodge Adventure Suites
می‌تــوان آن را معــادل عبــارت ســوئیت‌هایی 
بــرای ماجراجویی قــرار دارد.  نكتــه‌ای كه باعث 
شهرت این هتل شده چشم‌انداز فوق‌العاده 
سوئیت‌هاســت.  گرفتــن  قــرار  موقعیــت  و 
ســیگار كشــیدن در ایــن هتــل ممنــوع اســت 
اما صبحانه‌های رنگینش شهرت زیادی دارد. 

این اقامتــگاه وای‌فــای نــدارد به همیــن خاطر 
مــكان خوبــی بــرای تنهایــی و دور شــدن از 
زندگی‌هــای شــلوغ شــهری ‌اســت. افــرادی كــه 
در ایــن هتــل اقامت داشــته‌اند آن را شــبیه به 
كندوی زنبور می‌دانند كــه می‌توان آرامش را در 
آن تجربه كــرد. برای رســیدن به این هتــل باید 

حدود 400 متر پیاده‌روی كرد.

و  آزمایــش  از  پــس  انگلیســی  كارشناســان 
بررســی آب رودخانــه تایمــز كــه فاضلاب شــهر 
لندن بــه آن ســرازیر می‌شــود بــه نتایــج جالبی 

درباره ماهی‌های این رودخانه دست یافتند. 
بــه گــزارش ایســنا، ایــن محققــان آب رودخانه 
تایمــز را مورد بررســی قــرار دادنــد و نمونه‌های 
بررســی شــده را از نزدیكــی مجــرای فاضــاب 
ســاختمان مجلــس بریتانیــا گرفتنــد. هــدف 
از ایــن مطالعــه ارزیابی رشــد مصــرف كوكائین 

توسط ساكنان لندن، پایتخت انگلیس بود. 
عــاوه بــر ایــن، كارشناســان »كالــج ســلطنتی 
لندن« بررســی كردند كــه چگونه مقــدار زیادی 
مواد مخــدر بر رفتــار ماهی‌هــا در یــك رودخانه 
تاثیــر می‌گــذارد. كارشناســان دریافتنــد كــه 
افزایش غلظت مــواد مخــدر در رودخانه تایمز 
از جملــه كوكائیــن، موجــب تغییــر در رفتــار 
زندگــی ماهی‌هــا به‌ویــژه مارماهی‌هــای ایــن 

رودخانه شده است. 

اسماء در میان بچه‌های كم‌شنوا 

اقامتگاه لاكچری در دره مقدس 

ماهی‌های تایمز معتاد شدند


